
من طرف حقیقت 
می ایستم؛  چشم اندازی از 

استاد نعمت احمدی

یک بار دیگــر فاجعه تکراری مســافرت به 
شمال کشــور که هر ســال در بین التعطیل ها و 
تعطیلات مراســم مختلف تکرار می شــود، این 
بار در ایام سوگواری های پایان صفر اتفاق افتاد. 
شــاید که دولــت می خواهد در ایام ســوگواری 
مردمی را که به شمال می روند متألم و متأسف 
کند تــا جریمه مســافرت در ایام ســوگواری را 
از  راه بندان هــای متمــادی، حرکت  بپردازنــد. 
شــانه خاکــی، صف هــای طویل بــرای بنزین، 
بنزین نداشتن برخی جایگاه ها، نبودن دستشویی 
عمومی، رستوران های پرازدحام و اغلب کثیف، 
تعمیرگاه های بی حوصله، انبوه زباله در همه جا، 
رعایت نکــردن مقررات و شــیوع پرخاشــگری، 
بی بندوباری برخی افراد از همه نوع حاصل تدبیر 
دولت های گذشــته درباره این نوع مســافرت ها 
و احتمالا تدبیر نداشــتن دولــت چهاردهم به 
خاطــر ضیق وقت اســت؛ هرچند بعید اســت 
این دولت بتواند در این زمینه تدبیری بیندیشــد، 
چون احتمالا خواهند گفت اتوبان تهران-شمال 
تکمیل می شود و مسئله حل خواهد شد و صد 
البته باید بدانند نه اتوبان تکمیل می شود و نه با 
تکمیل آن این مسائل حل خواهد شد. همه این 
اتومبیل ها چه در حرکت های سریع یا بسیار کند، 
یا در توقف ها و راه بندان ها یا در صف تهیه بنزین 
یا در تفحص برای پیدا کردن جای پارک مشغول 
ســوزاندن بنزیــن هســتند و دولــت  (بخوانید 
دولت ها) در کوشــش برای تولید بنزین حتی با 
کیفیت پایین و واردات آن هســتند، به طوری که 
امسال قرار است شــش میلیارد دلار بنزین وارد 
شــود. ما برای آنکه شش میلیارد دلار پول خود 
را از کــره جنوبی بگیریم، چــه ناراحتی هایی را 
متحمل شــدیم، آخر هم نفهمیدیم این پول که 
بیش از یک میلیــارد دلار آن هزینه نگهداری از 
آن شده اســت، چه بلایی بر ســرش آمد و چه 
شد. حال خیلی راحت شش میلیارد دلار بنزین 
وارد می کنیم.حقیقت آن اســت که دولتمردان 
ما نــه ارزش دلار را می فهمند، نه حقیقت را به 
مردم می گویند. روزانه چند میلیون لیتر بنزین از 
ایران به صورت قاچاق صادر می شــود؛ کالایی 
که تولیــد آن انحصارا در اختیار معاونت پخش 
و پالایش وزارت نفت اســت. شیوه های قاچاق 
متراکــم آن گاهی از صداوســیمای ملی پخش 
شده است و هیچ کس نیست بگوید این حجم از 
بنزین چگونه به قاچاقچیان داده می شود. مگر 
می تــوان از پمپ بنزین ها با کارت های بنزین این 
حجم را تأمین کرد. به یقین وزارت نفت از محل 
تأمین این حجم بنزین قاچاق آگاه اســت اما به 
مــردم نمی گوید. زیرا مصلحت نیســت و چنین 
است که مصلحت ها حقیقت ها را ذبح کرده اند. 
آقای دکتر پزشکیان هم که قرار است صادقانه با 
مردم روبه رو شود و حقیقت ها را بگوید، نخواهد 
گفت؛ البته بخشــی از حقایــق را خواهد گفت 
اما بخش های بســیاری را که مردم نباید بدانند، 
نخواهد گفت و البته در آن بخش از بیان صادق 
است. این چه سیاستی است که کارخانجات ما 
بــرای تولید ارز ندارند ولــی هرکس که اتومبیل 
دارد، هر مقدار که بخواهد می تواند بنزین مصرف 
کند. این چه عدالتی است که عموم مردم بدون 
اتومبیل، فاقد اتوبوس شــهری هستند و در مترو 
و اتوبوس مثل خرما به هم چسبیده اند ولی یک 
نفر با یک اتومبیل دو هزار کیلویی هر چه بخواهد 
بنزین می تواند مصرف کند و به خاطر جابه جایی 
وزن ۸۰ کیلویی، دو هزار کیلو اتومبیل را جابه جا 
کند. می گویند اگر ســهمیه بندی شود، فساد رخ 
می دهد. آری ممکن است فسادهای جزئی رخ 
دهد، در حالی که در شرایط فعلی فساد انبوه رخ 
می دهد. فســاد انبوه را قبول داریم ولی از فساد 
جزئی می هراسیم. اما فســاد انبوه و کلان کدام 

هستند.
۱- ضایع کردن شش میلیارد دلار در حالی که 

می توان صرف ناوگان عمومی کرد.
۲- عدم صادرات بنزین در حالی که می توان با 
ارز حاصل از صادرات به بهبود ترابری کمک کرد.
۳- جلوگیری از قاچاق بنزین و قطع دســت 

واسطه های قاچاق
۴- آلوده شدن هوای شهرها

۵- اتلاف میلیاردها ساعت وقت مردم
۶- مصرف روغن، لاستیک و قطعات یدکی و 

افزایش تصادفات
اقتصاد دانان و دولتمردان خواهند گفت کدام 

کشور سیستم سهمیه بندی دارد؟
می گوییم کدام کشــور ۴۰ سال فضای جنگ 
با آمریکا دارد؟ کدام کشور مورد تحریم آمریکا و 
اروپاست؟ کدام کشور با شبکه بانکی دنیا بیگانه 
اســت، کدام کشــور به جبهه مقاومت و مبارزه 
با اســرائیل و امپریالیســم کمک می کند، کدام 
کشور مرزهایش باز اســت و بر آن کنترل ندارد، 
در کدام کشــور حجم پول در دست مردم مانند 
ایران اســت، کدام کشور با قیمت یک لیتر بنزین 
آن از ســوپرمارکت چیزی نمی توان خرید؟ کدام 

کشور اتومبیل های فرسوده را از بازار 
خارج نمی کند، کدام کشــور سالانه 
یــک میلیون اتومبیــل پرمصرف به 

بازار عرضه می کند.

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۳مثل دیگران هستیم
۱۵ ربیع الاول ۱۴۴۶

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۲۸
۲۰ هزار تومان

۱۲  صفحه

بــرگزیـــده�هــا

راز بوسه بر توسکا در محوطه دانشگاه تهران

وفاق ملی و قرارداد مدینه النبی

روز ۲۶ شــهریور ۱۴۰۳ دکتر حسین آخانی، اســتاد بین المللی گیاه شناسی 
دانشــگاه تهران، در فیلمی وایرال شده بر درخت توسکای جنگل کوچک جنب 
ســردر اصلی دانشگاه تهران بوســه می زد و با خوشحالی اعلام می کرد که در 
ممانعــت از احداث بناهایــی که بدون مجوز و برخلاف قانون داشــتند در این 
محوطه ســبز ورودی دانشگاه ســاخته می شدند، پیروز شــده ایم. او می گفت 
این یک پیروزی کوچک نیســت. هر ســه بنا که احداث شان با اسکلت آهنی تا 
نازک کاری پیش رفته و رو به اتمام بود، همین امروز از طرف مأموران، تخریب و 
پاک ســازی شده اند. او در فیلم درختان توسکا، نمونه های اصیل و بومی جنگل 
هیرکانی را نشان می داد که در فیلم های روز قبلش لای دیوارهای ساختمان ها 
گیر کرده اما اکنون آزاد شــده بودند و آرزو می کرد ریشه های آسیب دیده شان را 
بشود سریعا درمان کرد. خوشحال بود و از کسانی که برای رسانیدن صدایش به 
مقامات کمک کرده بودند، اسم می برد. اطهره نژادی همکار دکتر فرزانه صادق، 
وزیر راه و شهرســازی، پیروز حناچی همکارش در دانشــگاه و شــهردار سابق 
تهران، و دیگرانی که دخالت شان در جلوگیری از این ساخت وساز عجیب همه 
دست در دســت هم مؤثر افتاد تا بالاخره معجزه اتفاق بیفتد و ساختمان های 
تمام نشده، فورا خراب و جمع آوری شوند. من اضافه می کنم که عزیزان سازمان 
میراث فرهنگی آقایان دکتر علی دارابی معاون میراث، دکتر جانفشان مدیرکل 
اداره میراث تهران، و معاون ایشان آقای دکتر سعادتی که پنجشنبه بعدازظهر 
به اتفاق دوســتان یگان حفاظت میراث خود را به دانشــگاه تهران رساندند و 
دســتور توقف کار را دادند.البته کوشــش برای توقف احداث این سه بنا از قبل 
آغاز شــده بــود. در تاریخ هفتم شــهریور آقایان دکتر حامــد مظاهریان رئیس 
دانشکده های هنرهای زیبا، شــاهین حیدری دبیر شورای عالی معماری و فنی 

دانشــگاه تهران و دو نفر از رؤسای دانشکده های معماری و شهرسازی نامه ای 
به آقای دکتر جابر ســلطانی، مدیر کل طرح های عمرانی و پشــتیبانی دانشگاه 
تهران، نوشــته بودند که در آن با اشــاره به احداث بناهای مرتبط با نماز جمعه 
در محوطه مرکزی دانشــگاه محجوبانه خواستار توقف و خودداری از هرگونه 
اقدام ســاختمانی قبل از اخذ مجوزهای رســمی و قانونی شــده و با احترام و 
ملاحظه یادآور شــده بودند: «همان طور که مستحضرید بنای دانشگاه (تهران) 
در زمره آثار ثبت شــده ملی است و مطابق قانون احداث یا گسترش یا تغییر در 
اعیان و عرصه آن مستلزم بررسی و اخذ مجوز رسمی وزارت میراث فرهنگی... 
است. مزید استحضار، دانشگاه تهران در فهرست موقت ثبت میراث جهانی نیز 
قرار دارد». و چنین ادامه داده بودند که «ایجاد ســه بنا به مساحت هر یک ۱۶۰ 
متر مربع، آن هم در مکانی حســاس، نیازمند دخالت های کارشناسی حوزه فنی 
دانشگاه است و مسئولیت باید از سوی مقامات دانشگاه صادر و تفویض شود» 
و الی آخر... . واضح اســت که چنیــن نامه ای بدون هیچ انعکاس بیرونی، بعد 
از بیش از ســه هفته بی پاســخ می ماند. و اگر تلاش های روزهای اخیر صورت 

نمی گرفت و آن اتاق های بزرگ ســاخته و بهره برداری می شــدند، آن گاه گله از 
رئیس دانشگاه به حق می بود که چرا ساکت مانده است.داستان این است که تا 
وقتی همه مردم یک شــهر یا یک مملکت به اهمیت برخی فضاهای شهری و 
مکان های مهم نمادین و متشخص پی نبرده باشند، باید منتظر این غافلگیری ها 
باشــیم کــه چند نفر بدون علــم و آگاهی هر روز در گوشــه ای آتش به اختیار 
تصمیم بگیرند و بلایی بر ســر شهر بیاورند. یک روز محله تاریخی عودلاجان را 
ســرتا پا زرد و آبی و بنفش رنگ بزنند و ...در اینجا باید یادآوری کنم قصه پرسوز 
و گداز دیگری را درباره پروژه توســعه دانشگاه تهران که برخلاف این سه اتاقک 
بزرگ اما ناچیز، تخریب سه بلوک بزرگ شهری اطراف دانشگاه را نشانه رفته بود 
و به همت جمعی دیگر توانست به موقع متوقف شود. انگار  دستی پنهانی سر 
بزنگاه به یاری و حفاظت از این کالبد ارزشمند ۹۰ساله می آید تا نسل های آینده 
ببینند و بدانند که این کشــور با تمدن باستانی، پیشرفت خود در «دوران مدرن» 
قرن گذشته را مدیون چه فضای معماری باشکوهی بوده است. پروژه گسترش 
احداث ســاختمان های بلند متعددی را تحت عنوان فضاهای علم و فناوری و 
خدماتی برای اطراف محوطه دانشگاه تهران (از شرق تا خیابان وصال، از غرب 
تا کارگر شمالی، و از شمال تا بلوار کشاورز) تدارک دیده و توانسته بود طی حدود 
۲۰ ســال در سکوت کامل رسانه ای، مثل خوره تمام بافت های اطراف محوطه 
دانشگاه را بجود و بی رحمانه منتظر نگه دارد تا بالاخره با اعتراض دانشجویان، 
اهالی، اعضای شورای پنجم، فعالان مدنی و مهم تر از همه دکتر فرزانه صادق 
(که امروز به خاطر همین شــجاعت ها و دلســوزی هایش به مقام وزارت راه و 

شهرسازی رسیده است) ختم به خیر و جلویش گرفته شود.
راز بوسه گیاه شناس ما بر توسکا همین آموزه بود.

در تناسب با ایام مسعود ولادت پیامبر گرامی اسلام و نیز واژه «وفاق ملی» که دولت چهاردهم به آن 
اتصاف یافته است و از قضا به پرتکرارترین کلمه در رسانه ها و نزد گروه ها و جریانات سیاسی تبدیل شده 
اســت، این یادداشت تقریر شده است. پیش از این در ادبیات سیاسی برخی از جامعه نخبگی، چهره ها و 
رهبران سیاســی عناوینی نظیر گفت وگوی ملی، وحدت ملی و آشــتی ملی سخن رفته بود ولی به دلیل 
غلبه فضای بدگمانی و بی اعتمادی صدای رســایی نداشته است. اما با شــروع انتخابات پیش از موعد 
ریاســت جمهوری دوره چهاردهم که با تدابیر بایســته مقامات عالی نظام فضای رقابتی معناداری برای 
افزایش و ارتقای مشــارکت شــهروندان رقم خورد و حضور جناب آقای دکتر پزشکیان به عنوان نامزدی 

از جبهه اصلاحات و با ویژگی ها و خصوصیات اخلاقی و فردی متفاوت و طرح شعار «برای ایران» و معرفی خود به عنوان 
نماینده همه ایرانیان فارغ از قومیت، نژاد، جغرافیا، مذهب و صدای بی صدایان و پرهیزدادن از دوقطبی سازی و خط کشی های 
غیرضرور بین شهروندان و... وحدت و انسجام و پس از انتخاب او از سوی مردم «وفاق ملی» به گفتمان مسلط جامعه تبدیل 
شده است. البته بدیهی و طبیعی می نمود که پس از طرح «وفاق ملی»، بنا بر گزاره ناموزون «هرکسی از ظن خود شد یار من» 
تفســیرها و خوانش های گوناگونی از آن ارائه شــود. بعضی آن را به ائتلاف بین گروه ها و جناح های سیاسی درون حاکمیت 
تقلیل داده و یا به وحدت و همدلی همه ارکان مدیریتی نظام از قوای سه گانه تا دیگر نهادها محدود کردند. پیداست رفع و 
دفع هرگونه تخاصم و ستیز بین جناح ها و گروه های سیاسی و یا همدلی و هماهنگی بین بخش های حاکمیت امری میمون 
و ممدوح اســت. ولی موضوع «وفاق ملی» گســترده تر و عمیق تر از آن اســت که تا سطوح پیش گفته، تنزل داده شود. ایده 
طرح وفاق ملی از آن منظر موضوعیت پیدا می کند که جامعه با انواع شکاف ها و گسل ها روبه رو شده باشد و سبب ناترازی 
و بی تعادلی در این حوزه ها شود. به گونه ای که مهم ترین سرمایه هر حاکمیت و نظام سیاسی یعنی «اعتماد عمومی» آسیب 
دیده و مخدوش شود. با تأسف فارغ از اینکه داوری و یا موافقتی با «پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان» که از سوی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت، داشته باشیم، برخی از داده های آن حاکی از وجود شکاف 
ملت - دولت (نه به معنی قوه مجریه) اســت. در یکی از این داده ها، ۷۰ درصد از پرسش شــوندگان به 
سیاست مداران اعتماد نداشته و با ارقام مشابه به کارایی ارکان حکومت و رسانه های رسمی و غیررسمی 
بی اعتماد هســتند و نگران کننده تر آنکه ۸۰ درصد از آنها پاسخ دادند که به همدیگر اعتماد ندارند. آقای 
پزشــکیان به درستی در گام نخست، پایان بخشــی به منازغه در عرصه مدیریت کلان و سوگیری شایسته 
قوا را در عمل به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز و برنامه پنچ ساله ترسیم 
کرده اند. بدون شک در این مرحله با توافق و اجماع بر روی آنها، می تواند بستری تمهید شود تا کشور از 
چنبره مدیریت های ســلیقه ای، جناحی و باندی رها شــده و زمینه برای برداشتن گام های بلندتر در جهت ترمیم شکاف های 
پیش گفته تسهیل شــود. با تأکید بر محورهای سه گانه «اجماع آفرین» و «وفاق ساز»، از این پس طرح هرگونه مسائلی ولو با 
تشکیل فراکســیون های قومی، جغرافیایی که موجب تبعیض بین مناطق می شود، رنگ باخته و تخصیص منابع فیزیکی و 
انســانی بر اساس شاخص های عادلانه صورت می گیرد. در همان پیمایش پیش گفته، بیش از ۷۰ درصد پرسش شوندگان از 
وجود تبعیض، بی عدالتی سیاسی و حقوقی و عدم برخورداری از حقوق برابر سخن گفته اند. به گمان من مؤلفه های اصلی 
تشــکیل دهنده وفاق ملی می تواند در موارد ذیل صورت بندی شود. ۱- استقلال و تمامیت ارضی ۲- هویت ایرانی و اسلامی 
۳- آزادی ۴- عدالت ۵- قانون مداری. قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران، در اصل نهم هرگونه دوگانه سازی و تفکیک 

بین آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی را به صراحت نفی کرده است، به گونه ای که هیچ فرد و مقامی 
حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و در مقابل هیچ 
مقامی هم حق ندارد به نام حفظ اســتقلال و تمامیت ارضی کشــور آزادی های مشروع را، ولو با وضع قوانین و 

مقررات سلب کند و یا هرگونه قطبی سازی بین ایرانیت و اسلامیت مغایر با وفاق ملی است.
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مسعود پزشــکیان رئیس جمهوری در نخستین 
کنفرانــس مطبوعاتی خود گفت کــه «ابرپروژه 
مــن ایجاد امیــد و دوبــاره مــردم را به صحنه 
آوردن اســت». حتما چنین اســت، اما چگونه؟ 
این شــاید مهم ترین وظیفه ای است که بر عهده 
رئیس جمهــور قرار گرفتــه و به خوبی هم از آن 
مطلع است. از سوی دیگر سیل کارهای اجرائی 
و مســائل مربوط به اداره کشــور ممکن اســت 
شــناخت راه های اصلی و فرعی را دشــوار کند. 
متأسفانه سرعت حرکت در بدنه دولت کند است 
و گویی وزرا و حتی شــخص رئیس جمهور برای 
انجام تغییــر و تحــولات در معذوریت یا کندی 
حرکت قرار دارند. سیســتم نخاع مرکزی دولت 
دچار مشکل اســت و تصمیم گیری ها سخت و 
بدون شجاعت کافی انجام می شود. این سخنان 
منافاتی با دولت وفاق ندارد، کسی با وفاق مخالف 
نیست، اما معنای تشکیل دولت وفاق استفاده از 
مهره های سوخته و امتحان پس داده هم نیست. 
دولت باید تغییر مدیــران کلیدی را جدی بگیرد 
و نشــان بدهد که پیام تغییر را شنیده است. اگر 
به اســم وفاق بنا بر آن باشــد تا در پســت های 
کلیدی همچنان چهره های ســوخته و امتحان 
پس داده در جای خود باشند و با سیستم جدید 
همکاری نکرده، بلکه سنگ اندازی هم بکنند و 
در بر همان پاشــنه بچرخد، دیگر چه نیازی به 
تغییر و تحول بود. ظاهرا توصیه رئیس جمهور 
از یک ســو، برای عدم عجلــه در تغییرات و از 
ســوی دیگر عدم تغییر لازم در گلوگاه هایی، کار 
را با دشواری توأم کرده است. در صورتی که در 
این تغییرات می تــوان از چهره های اصولگرای 
کارآمــد، جــوان و متخصص غیرمــارک دار نیز 
استفاده کرد و این در تضاد با دولت وفاق نیست. 
بسیار ناپسند اســت که وزیری در وزارتخانه ای، 
رئیس یک ســازمان مثلا روابط عمومی را تغییر 
داده و چهره جدیــد جایگزین می کند (بگذریم 

از آنکــه همین رئیس جدید جرئت 
انتخاب معاون متناسب برای خود 
را ندارد چراکه مانعی به نام وفاق را 

در پیش رو دارد)...

یـادداشـت

سپر وفاق

۸
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     اصلاحات احتمالی به کنکور سال آینده نمی رسد      چرا واردات خودرو، به زیان جامعه است؟     آلبانی؛ چالش وزیر و رئیس ایرانی 

روایتی از سفر به مشهد و مشکلاتی که انگار تمامی ندارد

گزارش «شرق» از ماجرای مجازات برخی روزنامه نگاران
 و فعالان دانشجویی با غیرفعال کردن سیم کارت

رقابت امانوئل مکرون و اولاف شولتس
 در سقوط نزد افکار عمومی

سیم کارتتنبیه با مسدودکردن 

قطار ۸ صبح
 به مقصد پایتخت

رهبرانی که
 دیگر محبوب نیستند

۱۱

۱۰

۵

۱۲

۲

نگاه

یادداشتی از مجید سعیدی 

یادداشتی از احمد مسجد جامعی

کنفرانس خبری 
با حاشیه هایی مهم تر از متن

زبان عاشقی

یادداشتی از  صالح نقره کار

سیدمصطفی هاشمی طبا

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

اسرائیلیترور؛ بیماری ایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل آویو با شلیک پرتابه های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی اش را به رخ کشید
بعد از حمله به پیجرها، بی سیم ها و لپ تاپ ها  در سیبل آتش افروزی اسرائیل قرار گرفتند

گزارشی از واکنش ها به عملیات تروریستی اسرائیل  و محکومیت جدی این اقدام غیرانسانی

پارس جنوبی، بازنده تحریم

 شــرق: دور تازه ای از انفجارها دیــروز در لبنان به وقوع 
پیوست که مربوط به پیجرها نبود و در اخبار اولیه سخن 
از انفجار بی ســیم ها بــود، اما با ادامه اخبــار انفجارها 
گزارش هــا نشــان  داد کــه دســتگاه های الکترونیکی 
منفجرشــده در لبنان تنها به برخی بی سیم های دستی 
محدود نیســت. بلکه تجهیــزات الکترونیکی مختلف 
مانند لپ تاپ، گوشــی های تلفن همــراه آیفون و حتی 
پنل خورشــیدی خانه ها نیز منفجر شــده اند. در ادامه 
خبرگــزاری لبنان از شــهادت ســه نفــر بر اثــر انفجار 
دستگاه های بی سیم خبر داد.المیادین گزارش ها درباره 
انفجار در بیروت را تأیید کرد و گفت چند دستگاه ارتباطی 
دیگر در بیروت و در چند منطقه لبنان منفجر شده است. 
برخی منابع عربی نیز مدعی شــدند: هم زمان با تشییع 

جنازه پســر علی عمار، نماینده حــزب االله در مجلس، 
صدای انفجارهایــی در ضاحیه جنوبی بیروت به گوش 
رسید. الجزیره هم گزارش داد: انفجار دستگاه های ارتباط 
بی ســیم در تعدادی از مناطق لبنان، تعدادی زخمی بر 
جای گذاشت. رویترز به نقل از یک منبع امنیتی نوشت: 
دستگاه های ارتباطی که در مناطق مختلف لبنان منفجر 
شــدند، بی سیم های دستی بودند و با دستگاه های پیجر 
که دیروز منفجر شدند، متفاوت هستند. این منبع افزود: 
دســتگاه های ارتباطی که امروز منفجر شــدند، پنج ماه 
پیش توســط حزب االله خریداری شــده بودند. یک منبع 
امنیتی نیز گفت: حزب االله دســتگاه های بی ســیم قابل 
حمل را پنج ماه پیــش، تقریبا هم زمان با خرید پیجرها، 

  گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید خریداری کرده است.
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با انتخاب استانداری جوان و اهل سنت برای کردستان با انتخاب استانداری جوان و اهل سنت برای کردستان 
و در هفته وحدت؛ وعده «ایران برای همه» یک گام پیش افتاد گزارشی از فعالیت های قطر برای تبدیل شدن

تزریق امید در مرزتزریق امید در مرز به مهره کلیدی بازار انرژی و تلاش معکوس ایران برای واردات گاز
صفحه   ۴

امیرعباس نخعی
روزنامه نگار

جعفر رحمان زاده


